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خون و خشونت، آلوده‌انگاری افراد 
گناه‌کار و یــا حتی بی‌گناه و ســپس 
سوزاندن‌شان به دلایل واهی همچون 
اخلال در نظــم اجتماع و یا آغشــته 
شدن به رذیلت‌های اخلاقی همچون 
پرخوری و طمع‌کاری، آشــکار شدن 
تضادهای پیدا و پنهان نهاد ســلطنت 
با قدرت تام کلیســایی و صف‌کشــی 
موافقــان و مخالفــان مناســک طرد 
سیاســی و مذهبی. این‌ها مضامینی 
اســت که نمایش »دویل« بــه آن‌ها 
می‌پــردازد و فضایــی گروتســک  با 
رنگ و طعم اکسپرسیونیســتی برای 
تماشــاگران خویش می‌سازد. دومین 
پروژه همــکاری حمیــد رحیمی در 
جایــگاه کارگردان و جعفــر غلام‌پور 
به عنوان نمایشــنامه‌نویس، اجرایی 
اســت مبتنی بر اغراق‌هــای بدنی و 
فضاسازی‌های هراس‌آور مکانی. متن 
نمایشنامه با نگاهی به »ساحره‌سوزان« 
آرتور میلر نوشته شــده و تلاش دارد 
وضعیت انســان‌هایی را بیان کند که 
گرفتــار حاکمان طمــاع و بی‌رحم 
سیاســی شــده و به غیر از تبعیت 

محض از نهاد قدرت راهی پیش روی 
خود ندارنــد وگرنه مشــمول حذف 
و طرد می‌شــوند. ارجاعــات به دین 

مســیحیت تا حدودی بی‌واسطه و 
آشکار است و روشــنگر ناخودآگاه 
سیاســی نمایش کــه معطوف 

است به نقد اســتبداد دینی به 
میانجی ساختارهای پیچیده 
و سلسله‌مراتبی نهاد کلیسا. 
اســتفاده از نورپردازی‌های 

اکسپرسیونیســتی، پخــش زنــده 
موســیقی وجــدآور الکترونیکی و به 
نمایش گذاشــتن ژســت‌های بدنی 
اغراق‌شده و ماشینی از نقاط قابل ذکر 
اجرایی نمایش دویل است که می‌توان 
حدس زد که رویکرد آشتی‌جویانه‌ای 
نسبت به رئالیسم مالوف و مرسوم این 
روزهای تئاتر بدنــه ندارد و همه چیز و 
همه کس را بر مدار اعوجاج و از ریخت 
‌افتادگی می‌خواهــد. ترکیب فانتزی، 
گروتسک و اکسپرسیونیسم به فضایی 
هیبریدی منتهی شــده کــه می‌توان 
آن را محصــول عصــر التقاط‌گرایی 
پسامدرنیســتی دانســت. به هر حال 
نمایــش دویل بــه ماننــد انبوهی از 
آثاری که این روزها در گوشــه و کنار 
شــهر تهران بر صحنه مــی‌رود فاقد 
جغرافیایی مشخص و تاریخی است 

و مخاطبانش برای فهم زیســت‌جهان 
آدم‌های نمایــش مجبورند به حدس 
و گمان متوســل شده تا شــاید درکی 
تقریبی از اینجا و اکنون شــخصیت‌ها 
به دســت آورند. با آن‌که نام‌های افراد 
به قرون وسطای اروپا اشــاره دارد اما 
حمید رحیمی ترجیح داده از رویکرد 
آرتور میلری نمایشنامه ساحره‌سوزان 
در انضمامــی کردن جهانــی که خلق 
کرده دست شســته و از تاریخی کردن 
مناسبات شخصیت‌ها رویگردان باشد. 
یک جغرافیای کمابیش فرضی مد نظر 
است تا ادعای جهانشمول بودن نمایش 
دویل تحقق یابد و حمله‌ای بی‌رحمانه 
باشد به تمامی مکانیسم‌های سلطه. اما 
نکته اینجاست که برای جهان‌روا بودن 
یک نمایش ابتدا باید محلی و انضمامی 
بود تا اجزا توان برســاختن یک کلیت 
معنادار را داشــته باشــند و فهم‌پذیر 
شوند. به قول لوکاچ »هستی‌ اجتماعی« 
یک اثر، ملهم از مکان و زمانی است که 
صاحب اثر در آن زندگی کرده و هویت 
اجتماعی‌اش به تدریج در پیدا و پنهان 

روابط انسان‌ها شکل یافته است. 
یــش دویــل      نما
می‌خواهد مناسبات 
سرکوبگر کلیسا را 
افشا کند و همچون 

یک نمایــش انقلابی به نقــد رادیکال 
وضعیتی که ترسیم کرده مشغول باشد. 
اما شــوربختانه فهم چنــدان عمیقی 
از ســازوکار تاریخی کلیســا در نقاط 
مختلف جهان مسیحیت ندارد و روایتی 
که عرضــه می‌کند در نهایــت گرفتار 
نوعــی از سمبولیســم تقلیل‌گرایانه 
اســت. به هر حال تــن زدن روایت از 
تاریخی شــدن، راه‌حل سهل‌الوصلی 
است که انتخاب شده و بعضی صحنه‌ها 
را به شــعار دادن‌های گل‌درشت علیه 
استبداد سیاســی و مذهبی کشانده 
است. اینکه از قدیم گفته شده »شیطان 
در جزییات است« اهمیت امور جزیی 
را به عنوان ضرورتی انکارنشــدنی در 
خلق یک اثر خودبسنده بیان می‌کند تا 
انتقادی بودن‌اش به دام کلی‌بافی‌های 
انتزاعی نیفتــد. در نمایش دویل بیش 
از شــخصیت‌پردازی‌‌های دراماتیک، 
حضور موجودات انتزاعی عیان اســت 
که ناگهان سروکله‌شــان پیدا شده و با 
ژست‌های به شــدت اغراق‌شده بدنی، 
کلمات را فریــاد زده و با نگاهی خیره، 
حضور تهاجمی خویــش را به دیگران 
دیکته می‌کنند. حمید رحیمی ترجیح 

داده بــه ســمت بازنمایی 
کابوس‌وار حوادث برود و 

با دوری از واقع‌گرایی، 
میان رویا و کابوس در 
نوسان باشد. حضور 

بدن‌هایی دفرمه‌شده 
بــا اندام‌هایی خــارج از 
اندازه متعارف، همچون 

گــوش و بینــی، فراتــر 
رفتن از منطق رئالیســتی زندگی 

روزمره است و عزیمت به سوی جهانی 
کاریکاتوریســتی و گروتســک که در 
آن خبر چندانی از مناسبات ملال‌آور 
زندگی هر روزه مردمان عادی نیست. 

اوج این مسئله در زورآزمایی نهاد 
دولت با ســاختار کلیسا نمود 
می‌یابد که فرمانده و کشیش 
بازتاب می‌دهنــد و عواطف 

آدم‌های نمایش را به شــدت 
تحت تاثیر ایــن منازعه، شــعله‌ور 

می‌کنند. 
    یکی از ایده‌های بنیادین نمایش 

دویل، باور به پاکــی و خلوص اجتماع 
انســانی و مبارزه با هر نوع گناه و خطا 
اســت. هراســی که از طریق بدن‌ها و 
صورت‌ها بازنمایی می‌شــود نشانه‌ای 
است از بروز این ترس همگانی که شاید 
وجود خارجی هم نداشته باشد اما در 

اذهان شخصیت‌های نمایش 
بــروز می‌یابد. اما کیســت 
که نداند صاحبــان قدرت 

و کلیســا، برای تحکیم جایگاه 

سیاســی خویش، اغلب بــا خلق یک 
دشمن موهومی، و سپس آلوده‌انگاری 
و برگزاری مناســک طــردش، او را به 
دست جلاد می‌ســپارند تا نابود شود 
و بار دیگر پاکی و ســامت به اجتماع 
باز گردد. بارهــا در طول تاریخ ادبیات 
دراماتیک، شاهد این قبیل متون 
مبتنی بر خیر و شر بوده‌ایم اما 

ن‌کــه  همچنا
بیــان شــد، آثاری 

در ایــن زمینــه موفق 
عمــل می‌کننــد که 
جهان خودبســنده‌ای 
را ترســیم کــرده و 
مناســبات نیروهای 
سیاســی درگیــر 
در اجتماعــی که 
بازنمایی‌ می‌شود را 
به درستی صورتبندی 
کنند. همکاری جعفر غلام‌پور 

و حمیــد رحیمی در نمایشــی چون 
دویل، تا رســیدن به منــزل مقصود، 
راهی دراز در پیش دارد و می‌بایســت 
بیش از ایــن به فــرم اجرایی‌اش فکر 
کند و ضرورت را به لحاظ زیباشناسی 

توضیح دهد. 
   در طراحی صحنــه نمایش دویل، 
یک مکان کلیسایی با راهروها و درهای 
متعدد تعبیه شده تا دینامیسم درونی 
اجرا، پویایی بالایی داشته باشد و رفت 
و آمد بازیگران تسهیل شود. دری 
در انتهای صحنه، محل ورود و 
خروج شخصیت‌های اصلی 
است و نوعی مرزبندی با 
فضای بیرونی را شکل 
می‌دهد که خلاقانه 
است. لباس‌هایی 
که بکار گرفته 
شــده، اغلــب 
ســفید رنــگ 
بوده تا رد خون 
و کثافت و شکنجه 
را بــر بدن‌ها بــه نمایش 
گــذارد و تاکیدگــذاری 
کند. این قضیه بیشــتر 
در نــوع پوشــش افراد 
فرودســت نمایان است 
و جالب آنکه فرادستان 
لباس‌هایــی متفاوت 
بر تــن کــرده و تمایز 
خود را با زیردســتان 
از منظر طبقاتی این 
چنیــن بــه نمایش 
می‌گذارنــد. در یک 
نمای کلــی، نمایش 
دویل هم بــه مانند 
نمایش »انسان/
اســب، پنجاه/

پنجاه« مرتضی اســماعیل کاشی، در 
استفاده از لباس‌های یک‌شکل تردید 
به خود راه نــداده و از ایــن طریق، در 
تمنای برساختن یک اجتماع یک‌دست 
تمایززدایی‌شده از زیردستان در مقابل 
فرادستان است. به هر حال هر اجتماع 
انسانی تحت انقیاد، واجد فرماسیونی 
مبتنی بر تضادهای طبقاتی فرادستی 
و فرودستی اســت و لباس‌ها به مثابه 
نمود ظاهری، این مسئله را می‌توانند 

رویت‌پذیرتر کنند.  
    شیوه تولید نمایش دویل با توجه 
به بازیگرانی که اغلب حضور صحنه‌ای 
چندانی نداشته و به تازگی پا به میدان 
بازیگری گذاشته‌اند یادآور هنرجویانی 
است که با شــرکت در کلاس‌های »از 
ایده تا اجرا« این فرصت را می‌یابند که 
توانایی خویــش را محک زنند. حمید 
رحیمی با مهارت خوبی که در آموزش 
بازیگری دارد توانسته این تعداد پرشمار 
از هنرجویان عرصه بازیگری را با روش 
علمــی تربیت کنــد و در یــک پروژه 
مشترک و ســنگین، در کنار یکدیگر 
قرار دهد. نتیجه کار، نمایشی است به 
نســبت قابل قبول که توانسته فضایی 
گروتســک و اکسپرسیونیستی بسازد 
و نقد خــود را به مناســبات ناعادلانه 
قدرت در یک اجتماع سرکوب‌شده به 
نمایش گذارد. امید که در آینده حمید 
رحیمی بتواند با نگاهــی انتقادی‌تر، 
روایتی تماشایی از یک اجرای وهم‌آور 
اکسپرسیونیســتی را بر صحنه آورد و 
به فضای اینجا و اکنون ایران بپردازد. 
تئاتر به ما نشــان داده که نیروی شر، 
شیطاین و مستبدان، توانایی بالایی در 
به نمایش گذاشتن باشکوه خود دارند 
و آماده‌اند به هر اجتماع انسانی هجوم 

آورده و تسخیرش کنند.        

ژاله علو به خانه ابدی بدرقه شد
مراسم تشــییع ژاله علو 
صداپیشه، مدیر دوبلاژ و بازیگر 
سینما، تئاتر و تلویزیون صبح 
دیروز چهارشنبه، پنجم دی 
ماه، از مقابل تالار وحدت تهران 
برگزار شد. به گزارش خبرنگار 
ایلنا، در بخشی از این مراسم یادداشت شاهرخ رزم‌جو، فرزند ژاله 
علو، توسط مجری خوانده شد که در بخشی از این یادداشت آمده 
است: »ژاله علو هنرمندی مربوط به چند نسل در طی ۷۴ سال از 
پیشگامان هنر ایران بود. رادیو را خانه دوم خود می‌دانست، در هر 
زمینه‌ای که گام نهاد تمام تلاش خــود را به کار گرفت که آثاری 
ماندگار خلق کند. خاطراتی که او برای مردم خلق کرد نسل‌های 
متعددی را دربرمی‌گیرد. همانطور که خود می‌گفت کارهایش را با 
صداقت و عشق انجام می‌داد و عشق مردم را به خود جلب می‌کرد.« 
ایرج راد )مدیرعامل خانه تئاتر(، فاطمه مهاجرانی )سخنگوی 
دولت(، بهزاد فراهانی )بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون(، ابولحسن 
تهامی، شهیندخت نجف‌زاده )بازیگر و گوینده(  و مسعود فروتن از 
دیگر سخنرانان این مراسم بودند.  در ادامه نیز صداهایی ضبط شده 
از هنرمندان مختلف که در سوگ درگذشت ژاله علو صحبت کرده 
بودند، پخش شد. در پایان این مراسم پیکر این هنرمند فقید برای 

خاکسپاری به قطعه هنرمندان بهشت زهرا منتقل شد
    

وزیر ارشاد اعضای شورای بازبینی 
فیلم‌های سینمایی را منصوب کرد؛ 
نرگس آبیار، کمال تبریزی و ...

وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی در احکامی جداگانه 
اعضــای شــورای بازبینی 
فیلم‌های سینمایی را منصوب 
کرد. به گزارش روابط عمومی 
و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، ســیدعباس صالحی؛ نرگس آبیار)نویسنده 
و فیلمســاز(، علی آشــتیانی پور )تهیه کننده(، کمال تبریزی 
)نویسنده و فیلمساز(، حسن خجســته )استاد دانشگاه(، علی 
دهکردی )بازیگر(، مجید زین العابدین )مدیر فرهنگی(، حجت 
الاسلام هادی صادقی )پژوهشگر(، هادی نائیجی )فیلمساز( و سید 
ضیاهاشمی)پژوهشگر، استاد دانشگاه ( را به عنوان اعضای جدید 

شورای بازبینی فیلم‌های سینمایی منصوب کرد.
    

حکم 5 سال حبس تتلو به اتهام سب‌النبی 
نقض شد

حکــم ۵ ســال حبــس 
امیرحسین مقصودلو ملقب 
به »تتلو« به اتهام سب‌النبی از 
سوی دیوان‌عالی کشور نقض 
و پرونده برای رسیدگی دوباره 
به شــعبه هم‌عرض فرستاده 
شد. این خواننده ایرانی که یک ســال قبل در ترکیه بازداشت و 
به ایران بازگردانده شــده بود پس از محاکمه در شعبه ۹ دادگاه 
کیفری یک استان تهران به اتهام انتشار فیلم‌ها و ترانه‌هایی که در 
آن به ائمه و پیامبر توهین کرده بود به سب النبی متهم و به ۵ سال 
حبس محکوم شده بود. اما پس از صدور این حکم، دادستان به 
رأی صادره اعتراض کرد و پرونده به دیوان‌عالی کشور فرستاده و 
رد شد. تتلو همچنین در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب نیز به اتهام فساد 
و فحشا، تبلیغ علیه نظام و... محاکمه و به ۱۰ سال حبس محکوم 

شده بود که این حکم مورد تأیید قرار گرفته است.
    

با تصویری از فیلم »مادر«؛
پوستر چهل و سومین جشنواره فیلم فجر 

رونمایی شد
پوســتر چهل و سومین 
جشنواره فیلم فجر با عکسی 
از عزیــز ســاعتی و طراحی 
ابراهیم حقیقی با یادی از فیلم 
ســینمایی »مادر« رونمایی 
شد. به گزارش روابط عمومی 
چهل و سومین جشــنواره فیلم فجر، پوستر این دوره جشنواره 
عصر روز چهارشنبه ۵ دیماه با حضور رائد فریدزاده، رئیس سازمان 
سینمایی، منوچهر شاهسواری دبیر جشنواره، هیات انتخاب و 
عوامل فیلم سینمایی »مادر« در محل ستاد برگزاری جشنواره 
رونمایی شد. چهل و سومین جشنواره فیلم فجر بهمن ماه جاری 

به دبیری منوچهر شاهسواری برگزار میشود.
    

مدال طلا برای پرتره مهرداد اسکویی
در ششمین جشنواره بین 
المللی هنر عکاســی ویکتور 
پولینسکی در سال ۲۰۲۴ در 
کشور قرقیزســتان ، عکسی 
از مهرداد اســکویی عکاس، 
مستند ساز و پژوهشگر تاریخ 
عکاســی ایران برنده مدال طلای بهترین عکس بخش پرتره ی 
جشنواره شد. به گزارش ایلنا، در این جشنواره که با داوری ماجا 
استوسیچ از صربستان، آلکساندر ساسیچ از ایرلند و محمدرضا 
چایفروش از ایران صورت گرفت، هفت عکس از مهرداد اسکویی 
پذیرفته شد، که عکس پرتره رنگی ، با عنوان »تنهایی« مدال طلای 
بخش پرتره، و دو عکس دیگر از او دو لوح افتخار جشنواره ویکتور 

پولینسکی را دریافت کرد.
    

چهارمین جشنواره »عاشیق‌لار« 
فراخوان داد

فراخــوان چهارمیــن 
جشــنواره ملی »عاشیق‌لار؛ 
نوای وحدت ایــران« با هدف 
حمایت و صیانت از موسیقی 
عاشــیقی و با رویکرد وحدت 
و وفاق ملی منتشــر شد. به 
گزارش انجمن موسیقی ایران، دبیرخانه چهارمین جشنواره ملی 
عاشیق‌لار با انتشار متن فراخوان و اعلام برگزاری آن در دو بخش 
از تمامی هنرمندان حوزه موسیقی اقوام در بخش‌های‌ »اجرای‌ 
صحنه‌ای« و »ادبی« دعوت می‌کند. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و 
ارسال آثار می‌توانند تا پایان وقت اداری پنجشنبه- ۲۰ دی‌ ماه- به 
دو ‌صورت پستی و حضوری به دفتر انجمن موسیقی آذربایجان 
شرقی آثار خود را ثبت کنند. چهارمین جشنواره ملی »عاشیقلار، 
نوای وحدت ایران« از ششــم تا نهم بهمن امسال در شهر تبریز 

برگزار خواهد شد.

درباره نمایش »دویل« به کارگردانی حمید رحیمیاخبار فرهنگی

مناسک طرد با طعم الهیات مسیحی

محمدحسن خدایی

فیلم سینمایی »این جمعیت قابل کنترل« با حضور متین 
اوجانی، کارگردان فیلم و نیز محمد تقی‌زاده و محسن سلیمانی 
فاخر، کارشناسان و منتقدان سینما در باشگاه »سینما اندیشه« 

اکران و نقد و بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، متین اوجانی 
کارگردان فیلم، گفت: نقطه ثقل داســتان فیلــم من، رابطه و 
چالشی است که پسر بزرگ خانواده با مادرش یعنی شخصیت 
اصلی قصه )خانجون( دارد. چالشی که مخاطب را هر لحظه به 
این فکر فرو می‌برد که اگر خودش جای پسر بزرگ خانواده بود، 
با مادرش که در شرف بیماری دمانس یا آلزایمر قرار گرفته است، 
چه رفتاری را می‌کرد؟ در کنار چالش اصلی فیلم ما، دیگر اعضای 
خانواده را که هر کدام مشکلات مخصوص به خودشان را دارند، 
می‌بینیم و خیلی کم و تعمدی وارد گوشه‌ای از مشکلات آن‌ها 
در روایت فیلم می‌شویم و با دیدن این خانواده، پی به نا‌م‌گذاری 

اسم فیلم می‌بریم: »این جمعیت قابل کنترل«.
این فیلم‌ساز در ادامه توضیح داد: بیش از دو سال زمان برد 
تا توانستم سرمایه‌گذار شــخصی را برای ساخت فیلم مجاب و 
پیدا کنم که فیلمی اجتماعی و دغدغه‌مند بسازیم، نه کمدی. 

امپراطوری سینماداران، متأسفانه فضایی را ایجاد کرده است که 
فیلم‌های غیرکمدی مثل فیلم من، محکوم به شکست در گیشه 

هستند و این برای آینده‌ی سینما خطرناک است.
وی به سؤال یکی از منتقدان که معتقد بود فیلم کهنه است، 
این‌گونه پاســخ داد: من به‌عنوان کارگــردان، دقیقاً همین را 
می‌خواستم که از فیلم، چنین برداشتی انجام شود زیرا خیلی 
از افکار جامعه‌ای که ما در حال حاضر در آن زیســت می‌کنیم، 

کهنه هستند و باید بازنگری و تعدیل شوند.
اوجانی بــا انتقاد از فضــای حاکم بر فیلم‌ســازی که تحت 
تأثیر کمدی‌های افراطی قرار گرفته و باعث شــده است صبر 
مخاطبین کم شــود، ادامه داد: فیلم‌های امروزی، همه طنز و 
سکانس‌هایشان، قابل حدس اســت و توجه به جزئیات، انگار 

مخاطب را دلزده و خسته می‌کند.
وی در پایان یادآور شد: به شخصه قبول دارم که فیلم خالی 
از ایراد نیست و شاید اگر در شرایط مالی و زمانی بهتری تولید 
می‌شــد، انسجام بیشــتری می‌داشــت؛ ولی فراموش نکنیم 
فیلم‌سازی که فیلم اولش را می‌سازد، آن هم غیرکمدی، دقیقاً 
باید از هفت‌خان رستم رد شود تا شاید فیلم، رنگ پرده‌ی نقره‌ای 

سینما را به خودش ببیند؛ از مجاب‌کردن سرمایه‌گذار گرفته تا 
مجاب‌کردن مدیران در صدور مجوزهای مربوطه، زیرا به‌صورت 
پیش‌فرض در ذهن مدیران، فیلم‌ساز یک موجود مزاحم است 
و باید او و فیلمش را مدام اصلاح و تربیت کرد. این مسئله باعث 
می‌شــود اگر فیلمســاز به قصه‌ای که می‌خواهد روایت کند 
 اعتقاد نداشته باشد، کم بیاورد و فیلم و روایتش دچار تغییرات 

بسیار شوند.

ایده‌ی مادربزرگ و آلزایمر، سوژه‌ای مدرن است که 
هنوز در سینمای ایران و جهان، جای کار دارد

محمد تقی‌زاده، منتقد سینما در ابتدا با گلایه از فضای کهنه 
و کلیشه‌ای فیلم ابراز داشت: نخستین مواجهه‌ام با فیلم »این 
جمعیت کنترل« فضای کهنه و تکراری آن بود که از قصه و ایده 
تا ســاختار و فرم، فیلم‌های مختلفی ازجمله »یک حبه قند«، 
»مهمان مامان«، »وقتی همه خواب بودند« و »ابد و یک روز« را 
تداعی می‌کرد. فیلم یک دورهمی خانوادگی را روایت می‌کند 
که به بهانه‌ی مکه‌رفتن مادر خانه ترتیب داده شــده است؛ اما 
در این میان انواع و اقسام شخصیت‌ها وارد روایت و از آن خارج 
می‌شــوند بدون اینکه کارکرد دراماتیک در مسیر درام داشته 
باشند. اینکه شــخصیت‌ها مدام ایده و موضوعات جدیدی را 
مطرح کنند، با اینکه ذهن تماشاگر را با آن‌ها مشغول می‌کند 
اما راهی کاذب برای ریتم‌دادن به فیلــم و پرهیز از ملال‌آوری 
فیلم است که در ســال‌‌های اخیر، در میان سینماگران ایرانی 

باب شده است.
این نویســنده‌ی ســینمایی در ادامه از پرگوبــودن فیلم 
انتقاد کرد و افزود:  فیلم »این جمعیــت قابل کنترل« فیلمی 
پرگو و مملو از دیالوگی اســت و دیالوگ‌ها هم مثل بســیاری 
از شــخصیت‌ها، زائــد و اضافی هســتند. فیلم‌ســاز در طول 
درام، قصد آسیب‌شناســی اجتماعی نیز دارد و انواع و اقســام 
ایده‌ها، از شکســت بازار بورس تــا انتقــاد از جراحی زیبایی 
زنــان را به‌نحــوی غیرمربوط و آشــکار در فیلم نشــان داده 
که توی ذوق تماشــاگر می‌زنــد. ضمن اینکــه حجم بالای 
گفت‌وشنودهای فیلم، علاوه بر اینکه مخاطب را خسته می‌کند، 
اجازه‌ی تمرکز بــر گفت‌وگوها را نیــز از مخاطب می‌گیرد. در 
اینجا نیــز گویی زیادبــودن دیالوگ‌ها هماننــد اضافی‌بودن 
 شــخصیت‌ها، ســبب شــده اســت فیلم از ریتم نیفتد، اما 

کسالت‌بار شود.
تقی‌زاده در پاسخ به سوال سلیمانی فاخر، دیگر کارشناس 

رویداد درباره‌ی اســتراتژی روایت فیلم گفت: مســیر روایی 
فیلم، مســیر پر افت و خیزی نبود و حتی نقاط عطف فیلم نیز 
به ساده‌ترین و دم‌دســتی‌ترین شکل ممکن برگزار شده است. 
لحظه‌های مهمی از جمله دعوای برادرها و خبر بدی که مادر را 
متأثر می‌کند، در عین با اهمیت‌بودن، آکسان‌گذاری نشده است. 
ضمن اینکه هنوز برخی انگیزه‌های کاراکترها مشخص نشده 
است؛ برای مثال مخاطب درست شیرفهم نمی‌شود که مشکل 
برادرها چیســت و چرا حتی برای لحظاتی مادر خود را تحمل 
نمی‌کنند. اگر هم این اتفاق در واقعیت می‌افتد، برای مخاطب 

باورپذیر نشده است.
این عضــو انجمن منتقــدان ســینما، در انتهــا این‌گونه 
جمع‌بندی کرد: با وجود انتقاداتی که به پرداخت و شــیوه‌ی 
روایی فیلم »این جمعیت قابل کنترل« وارد اســت، فیلم کار 
شریفی است و متین اوجانی کارگردانی بسیار شریف و باظرفیت 
در سینمای ایران اســت. ایده‌ی مادربزرگ و آلزایمر، سوژه‌ای 
مدرن است که هنوز در ســینمای ایران و جهان جای کار دارد. 
ضمن اینکه فضــای ایرانی و بومی فیلــم و دغدغه‌مندن‌بودن 
شــخص اوجانی در تصویرکردن یک ایده شریف، جدید جای 

تقدیر دارد.

فیلم در دل فرهنگ اصیل، از رنج انسان مدرن
 حرف می‌زند

محسن سلیمانی فاخر، منتقد و کارشناس سینما نیز گفت: 
»این جمعیت قابل کنترل« فیلمی اســت که به دنبال احیای 
فرهنگ بومی و خانوادگی است که بخشی از زندگی ما ایرانیان 
است. همه‌ی ما، کاراکترهای فیلم را هر کدام به نوعی در زندگی 
شخصی خود و یا دوستان‌مان بارها دیده و لمس کرده‌ایم. فیلم 
در دل این فرهنگ اصیل و نوســتالژیک، از رنج انســان مدرن 
حرف می‌زند. تنهایی، بیماری، طلاق، ناسازگاری، زیاده خواهی 

و... مواردی است که انسان امروزی را درگیر کرده است.
وی با انتقاد از تعدد شــخصیت‌هایی مانند زوج دخترعمو و 
پسرعمو که کاشته اما برداشتی از حضور آنان صورت نمی‌گیرد 
گفت: این شــخصیت‌ها به ســاختار و روایــت اصلی، کمکی 
نمی‌کنند و ظهور و بروز هدف‌مندی ندارند. فیلم می‌توانســت 
از معتادبودن خانجون آغاز شــود؛ درونمایه‌ای کــه فیلم را از 
یکنواختی نجات داده است. تأکید بر جراحی زیبایی که در فیلم 
عنوان می‌شود، بی‌هدف رها می‌شود. حتی سند گذاشتن برای 

آزادی برادر معتاد و نیز سیر بیماری آلزایمر، بی‌نقص نیست.
وی به عنوان فیلم اشاره کرد و گفت: گویی نام فیلم، یک نگاه 
فرامتنی دارد و از دل داستان برگرفته نشده است؛ چرا که انگار 
شخصیت‌های فیلم قابل کنترل نیستند اما با این حال، نام فیلم 
»این جمعیت قابل کنترل« است که مخاطب را برای تماشای 

فیلم ترغیب می‌کند.

در نشست »این جمعیت قابل کنترل« مطرح شد؛

فیلم‌های غیرکمدی، محکوم به شکست در گیشه هستند

پرده نقره ای


